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در برابر فجايع
                  بزدلاني شرم آوريم

و در مقابل قدرت و زور
                            بردگاني پلید ...

چونان ثمره اي ضعیفیم
كه تا زمان بالیدن و رشد

           طعم و رنگمان حتی
چشمي را بر سر شوق نمي آورد

ثمره اي غريب؛
             يتیماني معلق میان گلها

كه ساعت زيبايي اش زمان سقوطش است!...
به وهن و سخره گرفتیم
         بهترين آرزوها را
       هر نواي عاشقانه را

و هر نهال نوخاسته از خرَد را خشكانديم ...
از هر شادي و شوق

به بهانة دلزدگي گريختیم ...
          و آمال شعر و كمالات هنر

                     مغز خُردمان را تلنگري نزدند!

میخاییل لرِمانتاف، تأمل، 1838
ترجمة حمیدرضا آتش برآب
) ازکتاب عصر طلایی و نقره ای شعر روس (



اين كتاب ترجمه ای است از رمان:
Село Степанчиково и его обитатели

Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 15 томах. Л.: Наука. Ленинградское 

отделение, 1988. Т. 3.



فیوُدار داستایفِسکی
Фёдор  Достоевский

)1821-1881(



بیشتر رمانهای بزرگ داستايفِسكی، بیش از آن كه به شیوة مرسوم و داستانی 
باشد، قالب نمايشنامه ای دارد و رمان »ناشناس« از اين منظر از همه برتر است. 
دمیتری میرسکی

داستايفِسكی در سیمای شخصیت نخست »ناشناس«، تیپ روانشناختیِ مستبد 
كلاسیكی خلق كرده است كه از خودِ روند آزار لذت می برد.

نیکالای میخایلوفسکی

»ناشناس« يک موقعیت كارناوالی است با شاهی در مركزيت آن؛ جهانی وارونه 
كه لغو مناسبات سلسله مراتبی در آن از اهمیت ويژه ای برخوردار است: در میدان 
كارناوال، فرم خاصی از مراودة خويشاوندی آزاد بین آدمها حكمفرماست كه 
در زندگی معمول و غیركارناوالی خود با موانع صعب العبور طبقاتی و مالی و 

رسمی و خانوادگی و سنی از هم سوا افتاده اند.
میخاییل باختین

»ناشناس« علناً در ديوانه خانه ای می گذرد  كه برای ما يادآوریِ كمیکِ زندگی 
مشاركتی شوروی است؛ رمانی چنان غیرمعمول كه فضای آن گويی در جنگلی 
سوخته  محصور است؛ عیناً حكومتی در دل حكومتی ديگر، به ظاهر نه زندان و 

نه ديوانه خانه و درعین حال هردوی اينها با هم. 
ولادیمیر تونیماناف

»ناشناس« با پارودی چندلايه اش وجه ممتاز طنز داستايفِسكی را آشكار می كند. 
لی یا روزنِبلوم
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زيبايی، جهان را نجات خواهدداد!
فیوُدار داستایفِسکی

یادداشت مترجم

خوانندة عزيز؛ پیش روی تو ماجرای به ظاهر پیش پاافتادة پديدآمدن شارلاتانها 
و خودكامگان است، به قلم يكی از كهكشانهای رمان نويسی. بی ترديد اين 
يكی از بی رحمانه ترين آثار داستايفِسكی است كه خواندنش ــ در نظر 
نخست ــ به هیچ روی آسان و خوشايند نیست؛ پديده ای كه با رئالیسم بی امان 

و تشديدشده اش آدم را به شدت عصبی می كند.
اصالتی غريب دراين رمان نهفته است كه بی ترديد از عصر خود دهه ها 
جلوتر بود و تقريباً تمامی منتقدان همعصر داستايفِسكی به سادگی از كنار 
آن گذشتند و دريک كلام نتوانستند دركش كنند. از طرفی، اين آخرين كار 
داستايفِسكی است كه، ضمن پرداختن به آن، بايد مرتب از نیكالای گوگول 
و تأثیرش نام ببريم و به وی ارجاع دهیم. درست با اتمام همین اثر است كه 

رد پای گوگول در آثار داستايفِسكی هم محو می شود.
ـ نظیر  نام اثر در متن، دهكدة سْتیپان چیكاوا و اهالی آن1 است. اين رمان ـ

1. Село Степанчиково и его обитатели
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ـ عنوانی فرعی نیز دارد به نام از يادداشتهای  اغلب آفريده های داستايفِسكی ـ
يک ناشناس1 كه ما خلاصه اش كرديم و نام ناشناس را بر آن گذاشتیم. 
ناشناس، جدای جلوگیری از دردسر احتمالی خواندن نام اصلی، از بسیاری 
جهات تطابق بیشتری با درونماية اين رمان معمايی داستايفِسكی دارد؛ اثری 
كه پیش از شاهكارهای معروف نويسنده، در سالهای پايانی تبعید و در 
شرايطی بسیارخاص و انگار يک نفس نوشته شد. بنابراين، اگر نقصانی هم 
دارد، دراصل نشأت گرفته از همین ويژگی  است. خلاصه، بديهای اين اثر 

عیناً همان خوبیهايش است. 

سرگذشت نگارش و انتشار ناشناس
ناشناس اول بار در 1895 و در مجلة يادداشتهای میهنی2 منتشر شد. دربارة 
زمان شكل گیری ايدة اين رمان شواهد ضدونقیضی وجود دارد. 18 ژانوية 
1858 داستايفِسكی به برادرش اطلاع می دهد كه سرانجام تصمیم گرفته رمان 

بزرگش3 را رها كند و كار ديگری به دست گیرد.

هشت سالی پیش ازاين بود كه ايدة رمانی نه چندان مفصل، چیزی در حد مردم بینوا4، 
به ذهنم رسید. اخیراً انگار اين ايده را بازيافتم و به يادش آوردم و طرح رمان را 
دوباره ريختم. همة آنها دوباره به كارم آمد. می نشینم سر اين كار و می نويسمش. 

امیدوارم حدوداً دوماهه تمامش كنم. 

محتوای نامة داستايفِسكی در 9 مه 1859 به برادرش نیز مؤيد اين مطلب 
است كه ايده های اولیة رمان ناشناس، چندسال قبل از آن از دل همین نامه ها 

1. Из записок неизвестного 2. Отечественные записки

3. Станиславский К. Собр. соч.: В 8 т. М., 1954. Т. 1. С. 138.

4. Бедные люди 
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شكل گرفته است. داستايفِسكی در اين نامه می نويسد كه شخصیتهای اصلی 
اثر پنج سال پیش ساخته وپرداخته و طرح ريزی شده اند. اين يعنی نويسنده 
شروع كارش بر شخصیتهای ناشناس را به دوران محكومیتش)حدوداً 1854( 

نسبت می دهد.
ـ پس از مرگ نويسنده، روايت  ـ همسر داستايفِسكی ـ آناّ گريگُوری يوِنا ـ
خود را از تاريخچة شكل گیری اثر نوشته است. در 1888 آناّ به سْتانیسلافسكی 
می گويد، همسرش وقتی اولین بار اقدام به نوشتن ناشناس كرده، دراصل، 
نمی خواسته  رمان بنويسد و بیشتر درنظر داشته نمايشنامه ای خلق كند، اما 
نهايتاً از اين كار چشم پوشید؛ چراكه برای به صحنه بردن نمايش، تقلای سختی 
 لازم است و فیوُدار داستايفِسكی دستش تنگ بود.1 در واقع، داستايفِسكی در

18 ژانوية 1856 به مايكاف خبر داد، شوخی شوخی، نشسته ام يک كمدی بنويسم؛ 
اما به قدری مجذوب قهرمانانش شده كه قالب كمدی را كنار گذاشته است. 
او ابتدا تصمیم داشت رمان كمیكی بنويسد كه از ماجراهای مختلفی تشكیل 
شده باشد. البته اغلب اين طرح تحقق نايافته را خواب عموجان2 دانسته اند. 
تا آنجا كه به ناشناس مربوط می شود، اساساً طرح اين اثر، به عنوان يک رمان 
كمیک، محل ترديد است. داستايفِسكی وقتی در اواخر 1857 به برادرش از 
كار روی رمان ناشناس خبر می دهد، از آن به عنوان اثری كه خودش هم دقیقاً 
نمی داند چیست، ياد می كند؛ برخلاف خواب عموجان كه در همین نامه آن 

را اپیزودی از رمان بزرگ سابق می خواند.3
دربارة ناشناس می توانیم ــ بنابر شواهد رسیده به دست ما ــ چنین 
قضاوت كنیم كه نويسنده پیش از پائیز 1857 نوشتن آن را آغاز كرده است؛ 

1. Станиславский К. Собр. соч.: В 8 т. М., 1954. Т. 1. С. 138.

2. Дядюшкин сон

3. см. письмо к M. M. Достоевскому от 3 ноября 1857 г. 
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يعنی درست بعد از آن كه پلْیشّی يفِ خبر موافقت كاتكوف را برای همكاریِ 
داستايفِسكی در نشرية پیک روسی1 به نويسنده می رساند. سوم ژانوية 1857 
داستايفِسكی به برادرش نوشت كه قصد دارد رمان نه چندان مفصلی را )حدود 
شش صفحة بزرگ روزنامه ای ( برای پیک روسی شروع كند. همچنین می نويسد:

كار روی اين اثر از خیلی وقت پیش شروع شده، تا يک جاهايی هم آن را نوشته ام. 
پیشرفت كار خوب است و رمان تا پانزدهم دسامبر تمام خواهد شد.

اما داستايفِسكی ـ طبق عادت مألوف ـ در توصیف میزان پیشرفت كار 
اغراق كرده بود و، برای همین، كار تا پائیز 1858 به طول انجامید. در سپتامبر 
همان سال داستايفِسكی مجبور شد كار را متوقف كند تا بتواند به سرعت 
رمانی را كه تعهد كرده بود برای نشرية سخن روسی2 بنويسد، به اتمام برساند. 
داستايفِسكی، پس از اين كه در فورية 1859 خواب عموجان را تمام كرد و 
 برای سخن روسی فرستاد، كار روی ناشناس را برای پیک روسی ازسرگرفت.

11 آوريل 1859 سه چهارم رمان را برای كاتكوف فرستاد و ظرف مه و ژوئن 
ـ ارسال كرد تا به تحريريه تحويل دهد. ـ میخايیل ـ نسخة نهايی را برای برادرش ـ

داستايفِسكی امید بسیاری به ناشناس بسته بود. حساب كرده بود، درصورت 
ـ می تواند موقعیت ادبی اش را تحكیم  ـ كه به آن باور داشت ـ موفقیت اثر ـ
كند )حق التألیفش را بالاتر ببرد و نهايتاً مجموعه آثارش را منتشر كند و ...(. 

9 مه 1859 به برادرش می نويسد:

مسلماً اين رمان كاستی زيادی دارد و شايد مهمترينش كشداربودن آن است؛ 
اما مثل يک اصل بديهی باور دارم كه می تواند درعین حال دستاورد بزرگی 
هم داشته باشد. اين رمان از بهترين آثار من است. نمی دانم كاتكوف قدرش را 

1. Русский вестник 2. Русское слово 
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خواهددانست يا نه؛ بااين حال، اعتراف می كنم كه اگر خوانندگان با رمانم سرد 
برخورد كنند، آن وقت ديگر ممكن است به كلی افسرده شوم. بالاترين آرزوهايم 

و، مهمترازهمه، امید به تحكیم جايگاه ادبی ام را روی همین اثر استوار كرده ام.

داستايفِسكی، ضمن ارسال رمان برای كاتكوف، شرايطش )حق التألیفی 
به مبلغ 100 روبل برای هرصفحه و 200 روبل هم مساعده( را هم بیان كرد، 
اما كاتكوف به نامه اش پاسخی نداد. داستايفِسكیِ برآشفته در ژوئن 1859 
نامة تند ديگری برايش نوشت. جواب اين يكی را 28 اوت در توِْر1 دريافت 
كرد. در اين نامه، تحريرية پیک روسی از شرايط او و از پذيرش اثرش امتناع 
كرده بود. پس از امتناع پیک روسی از چاپ اثر، داستايفِسكی به نظرش رسید 
 كه رمان را به نشرية معاصر2 بدهد، به ويژه كه نیكراساف پیش  از اين نیز 
ـ به او پیشنهاد همكاری داده بود. 15 سپتامبر  ــ سپتامبر 1858 و آوريل 1859 ـ
برادر بزرگ نويسنده، نسخة دستنويس ناشناس را نزد نیكراساف برد و 6 اكتبر 
نامه ای از تحريرية معاصر دريافت كرد. آنان حق التألیفی را به میزان هزارروبل 
برای كل اثر، با اين شرط كه بعدها چاپ شود، پیشنهاد كرده بودند؛ و اين 

عملًا به معنای جواب رد بود.
داستايفِسكیِ آزرده پیشنهاد نیكراساف را كاسبكاری تحريرية معاصر 
تعبیر كرد و به اين نتیجه رسید كه آنان هم مثل پیک روسی می خواهند از 

وضعیت بد او سوءاستفاده كنند.
داستايفِسكی در اكتبر به برادرش می نويسد:

من خود به خوبی معايب رمانم را می دانم؛ اما به نظرم می رسد، در اثرم صفحات 
خوبی هم پیدا می شود.

Тверь (Tver) .1؛ شهری در روسیه و مركز استان توِْر. ـ م.
2. Современник 


